G pdh Sotesansr

4ol

\LALA_)sL;uj L;L.ud b‘)l.:j‘_g‘)bi-\ulslsﬂ u&u\}l—a—n LAS)_)J‘AJI‘_;SJ-I‘)
el € 301 G S50 5 Lo, LS5 (a5 cuyghesans iy 5 oS
ul I_) .A.ALa.u Qg_,\.u.a.v_‘-‘m.ul_u LQJ\S‘)LUJ\_,\A\}A LMAA I)A)_)S.Aul_ﬂ_qﬂ '{9"‘"{5‘“
stwua'-:wse'-‘adad%csd&]ﬁwa LM%%“SJ"'“L.N&IJ-‘
&hW'Wﬂsﬁhﬁsmeywawa&w
4_\.9)‘4\55)-\35 -okdigsA J g8 4.

Js! sageas:
3 e psdion sodi st bk slatasS 51 6K slypa s 028 Sy
sl ) e 5 S s | 4aS sl i i (glana,

299 ageal
«5 Sl (sina 53 Ll IS L sptign SiaS oS (slacasy gy 050 5
Sy uu.uLa La.a‘»:m|

ﬁ&*‘-’)ﬁ-‘m
‘A“.JS&“J J-\S&AAJLLHIL,J.ILLQAML)LILLH .AA.S@.A |Au‘5)434§4A3SJLS LMAJ
4.\.4J ‘4\95 'A}S‘SA u.m) JL‘Al‘LxAJJ‘gl‘_;}“_i )I ‘zjd.uy» »

moler st
e oo 595 b 5isS (guge dsdioe a3y 4o S sl 4 g5

s a5 ol S Yl IS Ll 0,1 g Lyt

"—A'ua)dc_s@bf)wlﬁﬁdcsuﬂxjwﬁ bﬂ‘ucsde-ﬂjumw
cnlsiser Sae um‘su)sm SsSenglald Lt ga g ,Sa0 isS Y
cudly )JJ-\S Lh.\-l;)l-\.i‘sl_'l_: Q‘xm).u ‘ALL )l‘s_).‘»

b )0 S A e s ashs! 1S (385 2 se s -&55&6 S
ST ol U oL L Il S sra S Lol Lats . cans Lo S pm3 s
_\..[_QA‘_,\,.J&LMAJQLQ JWUP.SA

UM_).U.‘A.\
LAI AA)JSJ@JWJJ&:UL“ULA@MM&SJIMJJJIJWJJ LMA_I
A.\Swwuudj.:‘»shi.\ IJ;)"‘S““;JS‘SAJJJ

B B ) /Ca.hu.&).\_‘}m:

oludl aa Latdn g0 (oalS L) aedtS (kA a0 a )T alsa 9 03850 S
R

G ygeall

St i 0 AVL st s sdepsal

El» L& gs gigo ol 5o .)L,; .\3:\54.; wb YL; .s_uS&a)S.a Lt
w)LSMFLuh PYEN uu.ci,.b\}n)ha' A .\igf&a Jba»

bJ).:g.‘A.n
wf.u |M3WJJAJM)4345‘JJJASJ5)|A| ._\.u.u.u| 456\_1LMA_| | s
Sigqee L.

adjh ).1"_9.«.@:\
fasK il i A-‘-«u-u-e'»


iPhone 13
‎مجموعه‌عکس «گُوم‌رِفته»

‎مقدّمه:
‎زندگی آدم‌بزرگ‌ها مملوست از اتّفاقات تکراری و تازه؛ دنیای بچّه‌ها و بچّه‌ترها هم کم و بیش مجموعه‌ای‌ست از همین تکرارها و تازگی‌ها. امّا آن‌چیزی که باعث می‌شود اتّفاقات مکرّر برای بچّه‌ها موجب دوبارگی‌ها نباشد، چیست؟ شاید راز آن در این باشد که بچّه‌ها روی هرلحظه‌ی جدید، حساب کهنه باز نمی‌کنند و ماجراجویانه آن را زندگی می‌کنند.
‎مجموعه‌ی پیش‌رو راوی مواجهه‌ی چند بچّه‌مشهد‌یِ منطقه‌ی سرشور است با یک -به قول خودشان- کِفتَرِ گوم‌رِفته.

‎تصویر اوّل:
‎مشغول دنبال‌کردنِ پرچم‌های یکی از کوچه‌های بازارچه‌ی سرشور می‌شوم. سر و صدای چند بچّه‌، انتهای کوچه را دیدنی می‌کند و من را راهی.

‎تصویر دوّم:
‎«برو یَره برو یَره»های کوچه کم‌رنگ می‌شود. انگار بچّه‌ها محوِ چیزی می‌شوند و امیررضا ماتش می‌برد.

‎تصویر سوّم:
‎بچّه‌ها کنار کوچه‌ کبوتری پیدا می‌کنند. شایان به مقابلش اشاره می‌کند و می‌گوید «مو دیدُوم. از بالای او درختِه اُفتاد زِمین. فک کُنُوم گُوم رفته.»

‎تصویر چهارم:
‎موتوری به انتهای کوچه‌ نزدیک می‌شود. مهدی کبوتر را روی صندوق عقب ماشین‌شان می‌گذارد امّا انگار حال کبوتر خیلی خوب نیست.

‎تصویر پنجم:
‎شایان و مهدی به همراه کبوتر و بچّه‌های دیگر می‌آیند زیر سایه‌ی درخت امّا آن بالا کبوتر دیگری نمی‌بینند. فاطمه سکوتِ متفکّرانه‌ی بچّه‌ها می‌شکند «می‌خواین برم از بابام بپرسم؟ بابام قبلاً چندتا کبوتر داشت»

‎تصویر ششم:
‎مهدی می‌گوید «بی‌بیم موگوفت وقتی کِفترا ای‌طوری مِرَن، کِلّه‌گیجا دِرَن. باید بهش قرص کلّه‌گیجا بِدِم». بچّه‌‌ها امّا ‌فکر می‌کنند حال میهمان‌شان با یک‌لیوان آب خنک خوب می‌شود. فاطمه با ‌یک‌لیوان می‌آید.

‎تصویر هفت:
‎بچّه‌ها دوست دارند بعد از کمک به میهمان‌شان عکس دسته‌جمعی بگیرند امّا وروجکِ کوچه عکس را به نام خودش ثبت می‌کند.

‎تصویر هشت:
‎وروجک برمی‌گردد و جواد آرام دوچرخه‌اش نگه‌می‌دارد. گاهی دوچرخه‌ها هم افسار می‌شوند.

‎تصویر نه:
‎امیرعلی می‌گوید «دیدید بالاخره خوب شد؟»
‎بچّه‌ها فکر می‌کنند حالا باید چه کنند. جواد در جواب مهدی می‌گوید «اگه همین‌جِه بِمانه ممکنه گربه‌ها پِخ‌پِخ‌ش کنن»
‎جواد می‌گوید «خب اصلاً مُوبورِمش حرم. خادمایَم هستن کنارش»

‎تصویر ده:
‎سه‌تا از بچّه‌هایی که توانستند اجازه بگیرند، کبوتر به بغل و بی‌سر و صدا سرشور را می‌دوند.

‎تصویر یازده:
‎جواد مقابل باب الجواد می‌رسد و با تمام هیجانی که صدایش را می‌لرزاند می‌پرسد «مِتی وِلش کُنوم؟!»
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